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صفحه 6
پنجشنبه ۲  اسفند ۱۴۰۳ 
۲۱ شعبان ۱۴۴6 - شماره ۲۳۸۰۱

پرسش و پاسخ

دعوت عملی با حسن خلق
امــام علی)ع( فرمود: مردی یهــودی از پیامبر اکرم)ص( چند دینار 
طلب کار بود. روزی طلب خود را تقاضا کرد. حضرت فرمود: فعلا ندارم. گفت: 
از شما جدا نمی شوم تا بپردازید. فرمود: من هم در اینجا با تو می نشینم، به 
اندازه ای نشست که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح روز بعد را 
همان جا خواندند. اصحاب یهودی را تهدید کردند. پیامبر)ص( به آنها فرمود: 
این چه کاری است که می کنید؟ عرض کردند: یک یهودی شما را بازداشت 
کند. فرمود: خداوند مرا مبعوث نکرده تا به کسانی که معاهده مذهبی با من 
دارند یا غیر آنها، ستم روا دارم. صبح روز بعد تا برآمدن و بالارفتن آفتاب 
یهودی گفت: »اشهد ان  لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول  الله« نیمی 
از اموال خود را در راه خدا دادم و عرض کرد: به خدا ســوگند، این کاری 
که نسبت به شما کردم نه از حیث جسارت بود، بلکه خواستم اوصاف شما 
را با آنچه در تورات آمده مطابقت کنم. در آنجا خواندم: محمدابن عبدالله 
در مکه متولد می شود و به مدینه هجرت می کند، درشت خو و بداخلاق 
نیست. با صدای بلند سخن نمی گوید، ناسزاگو و بدزبان نیست. اکنون به 
یگانگی خدا و پیامبری شما شهادت می دهم. تمام ثروت من در  اختیارتان 

است و هرچه خداوند دستور داده درباره آن عمل کنید.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج1۶، ص ۲1۶

پیام های احساسی ضدعقل 
برای همیشه قابل دوام نیست!

یک پیام در درجه اول باید منطقی باشد، یعنی با عقل و فکر بشر 
سازگار باشــد، به گونه ای باشد که جاذبه عقل انسان آن را به سوی 
خودش بکشد. یک پیام اگر ضدمنطق و عقل باشد ولو مثلا احساسی 
باشد، برای مدت کمی ممکن است دوام پیدا کند، ولی برای همیشه 
قابل دوام نیســت. این است که قرآن کریم دائما دم از تعقل و تفکر 

می زند.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره(، )حماسه حسینی 1 و ۲(، ج 17، ص 3۲۶

حسن خلق در میزان اعمال
قال النبی)ص(: »اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیمه، 

حسن خلقه«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: اولین چیزی که در میزان و کفه سنجش 

اعمال بنده در روز قیامت نهاده می شود، اخلاق نیکوی او است.)1(
____________

1- وسایل الشیعه، ج 1۲، ص 157

اهم شاخص های مردم داری)۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام صفت مردم داری یک مسلمان، 
از چه شاخص ها و وجوه تمایزی برخوردار است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: جایگاه و اهمیت 
مردم داری، مفهوم مردم داری، اهم شاخص های مردم داری شامل: 1- حسن 
خلق ۲- عفو و گذشت پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
3- بخشش و محبت

انسان بنده احسان است. به هر کس نیکی کنی، او را رام و مطیع خویش 
می ســازی و به هر کس محبت و لطف کنی حریــم دلش را فتح کرده ای. 
این ســخن کلیدی پیامبر اکرم)ص( را باید همواره سرلوحه برنامه هایمان 
قرار دهیم که فرمود: ای مردم! می دانم که نمی توانید، با اموالتان همه مردم 
را راضــی کنید، ولی با چهره باز و گشــاده رویی و خوش اخلاقی می توانید. 
)مســتدرک وسایل الشیعه، ج ۲، ص 83( امام علی)ع( می فرماید: »بالایثار 
یســترق الاحرار« آزاد مردان با ایثار بنده می شوند. )غررالحکم آمدی، ج 1، 
ص 3۲9( البتــه بنده خوبیها و کرامت های اخلاقی. این هم گام دیگری در 
جذب دلها و ایجاد الفتها و تحکیم رابطه های عاطفی در جامعه بشری است.

4- تواضع و خاکساری
تواضع و فروتنی یکی دیگر از اهم شــاخص های مردم داری است. چنین 
کسانی می توانند مردم را دور شمع وجود خودشان جمع کنند، آن گونه که 
پیامبر خدا)ص( بود و انجام می داد. تکبر و غرور زیر پا و پشــت انسان ها را 
خالی می کند و مردم از پیرامــون افراد مغرور و متکبر و خود خواه پراکنده 
می شــوند. برعکس   آن تواضع و خاکســاری،  مردم را به محبت و عنایت و 
حمایت می کشاند. امام علی)ع( می فرماید: »سه چیز موجب جلب محبت 
دیگران می شود: دینداری، فروتنی و بخشندگی.« )غررالحکم، ج3، ص34۲، 
ح4۶78( آری مغروران و متکبــران هرگز نمی توانند با جمعی کار کنند و 
حمایت آنان را همواره همراه خود داشته باشند. اگر هم چند صباحی مردم 
در پی آنان باشند، به تدریج رهایشان می کنند. همکاری آنان دوام نمی آورد 

و کوتاه مدت است.
5- سعه صدر و تحمل پذیری

ســعه صدر، وسعت نظر و حوصله و ظرفیت لازم را داشتن از نمونه های 
دیگر شاخص مردم داری است. گاهی افراد بی حوصله و کم تحمل هستند و 
با کوچکترین بد اخلاقی دیگران عصبانی شده و حرف تند و زشت می زنند. 
طبیعی است آن  کسی که تحمل حرف های ناصواب، تندی ها، بد اخلاقی های 
دیگران را در مکتب صبر و با سعه صدر و تحمل پذیری تمرین و تجربه کرده 
باشــد می توانند در ارتباط با مــردم به خدمت خویش و حضور کریمانه در 
کنارشان به همکاری و تعامل ادامه دهد. خود تحمل پذیری و مقاومت برای 
انسان       ، هوادار و یار و یاور درســت می کند. از کوره در نرفتن، بردباری نشان 
دادن، خشمگین نشدن، از آثار این ظرفیت و سعه صدر است و کسی که از 
این ویژگی اخلاقی برخوردار باشــد از حمایت و یاری دیگران هم برخوردار 
خواهــد بود. امام علی)ع( می فرماید: »بالحلم تکثر الانصار« با تحمل پذیری 
بالا، یاران تکثیر و زیاد می شوند.)غررالحکم آمدی، ج1، ص3۲9( و در جای 
دیگــر می فرماید: »بالاحتمال و الحلم یکون لک النــاس انصاراً و اعواناً« به 
وســیله تحمل پذیری و بردباری برای تو مردم یار و یاور می شــوند.)همان، 
ص335( آری ایــن خصلت به ویژه برای کســانی که بــا مردم در تماس و 
ارتباط بیشتری هستند و در معرض مراجعات، طرح سوال ها، نیازها، توقعات 
و مشــکلات مردم قرار دارند، ضروری تر و از مهم ترین صفات شایسته برای 

مسئولیت ها و زمامداران می باشد.
6- تفقد و رسیدگی

مــردم به ویژه گرفتاران و دردمندان، نیازمند احوالپرســی، رســیدگی، 
سرکشی و در یک کلمه تفقدند. گاهی یک احوالپرسی و سلام، شادابی روح 
و نشــاط زندگی فراوانی برای هر دوطرف پدید می آورد. گاهی نوشتن یک 
نامه یا تلفن زدن به یک آشــنا و فامیل، محبت ها و صفاهای بسیاری ایجاد 
می کند. همچنین گاهی سر زدن به همسایه و عیادت یک بیمار و شرکت در 
یک مجلس ختم یا عروسی، مبدأ بسیاری از دوستی های ماندگار می شود. 
آری صله رحم و دید و بازدیدهای خانوادگی، دل ها و زندگی ها را به یکدیگر 
پیوند می زند. پرســیدن از گرفتاری ها و مشکلات دیگران و تلاش در جهت 
حل و رفع آنها باعث جلب محبت و تألیف قلوب آنها می شود، اختلاف ها و 
کدورت ها را از بین می برد و قهرها را به آشتی تبدیل می کند. آری مردم داری 
با شاخص های مطرح شده، اخلاق زیبنده هر مسلمانی است که می خواهد از 

آموزه های وحیانی اسلام الهام بگیرد و سبک زندگی خود را اسلامی نماید.

آسایش ، قوام سعادت
بی گمان سعادت به عنوان یک فضیلت و ارزش قابل 
سرمایه گذاری، دغدغه بشر است. هر کسی می کوشد تا به 
این هدف مقدس دست یابد و آن را قرین زندگی خویش 
ســازد و در جامعه سعادتمند زندگی کند و حتی دریک 
ســطح بالاتر ، در جامعه ای زیست کند که همه افراد آن 

احساس خوشبختی داشته باشند.
واژه احساس خوشبختی به خوبی این معنا را می رساند 
که خوشــبختی ، حالتی اســت که عواطف و احساسات 
شخص را متاثر می ســازد. از این رو، ارتباط تنگاتنگی با 

حوزه روان شناسی دارد. 
بنابراین احســاس خوشــبختی هر فردی با دیگری 
می تواند متفاوت باشد؛ چنان که علل و عواملی که چنین 
احساسی را بر می انگیزد و عواطف شخص را تحت تاثیر قرار 
می دهد نیز می تواند متفاوت باشد. با این همه می توان دو 
عنصر اساسی را شناسایی کرد که به عنوان علل و عوامل 
اصلی ایجاد احساس خوشبختی و سعادت شناخته می شود. 

این دو عنصر عبارت از آرامش و آسایش است.

نماز زمانی می تواند همه آثار و برکات را برای انسان داشته باشد که نماز عالمانه 
و عارفانه باشد. به این معنا که شخص بداند در چه جایگاهی عظیم قرار گرفته 
و چه می گوید و چه می کند؛ زیــرا نماز به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق 
ذکرالله ، باید همراه با علم و شــناخت نسبت به معبودی باشد که شخص در 

مقام عبادت در پیشگاه او حاضر شده و به نماز می پردازد.

انســان دو نیــاز روحی و 
جسمی دارد که باید به آنها 
به روش درست پاسخ داده 
شود. و آن آسایش و آرامش 
اســت که قوام ســعادت 

شمرده می شود.

آیاتی از قرآن که انســان ها 
را به بهره مندی از نعمت های 
الهی دعوت می کند و استفاده 
از آن را امری پسندیده و در 
و  برشمرده  کمالی  مســیر 
مردم را به عنوان شکرگزاری 
به استفاده درست و مناسب 
از آنها می خواند، خود بهترین 
گواه بر ارزشی بودن آسایش 

و رفاه است. 

اگر واکنش ها و تعاملات انسان نسبت به نعمت های الهی بر اساس آیه بودن ، ابزاری برای کمال یابی و وسیله ای 
برای شناخت و تقرب به خداوند ، مورد توجه و اهتمام انسان قرار گیرد، این شیوه رفتاری مورد تایید و ترغیب 
است. اما اگر انسان در مسیر بهره گیری و تعامل با نعمت های خداوندی ، به گونه ای رفتار کند که او را از خداوند 
دور ســاخته ، راه را بر کمال فرد یا جامعه ببندد و یا موجبات ظلم و ستم به دیگری را فراهم آورد و یا سبب 
شــود تا خداوند از یادها برود و از مقصد و مقصود بودن بیرون افتد، در این زمان است که این شیوه رفتاری 

به عنوان اتراف و رفاه زدگی معرفی و شخص به سبب این رفتار سرزنش می شود.

نماز برترین و کامل ترین شــیوه نیایش و پرستش در 
پیشگاه خدا است؛ زیرا مجموعه ای از اذکار و اعمال است 
که از روی معرفت و شناخت کامل در پیشگاه خدای علی 
عظیم انجام می شود. نگاهی به مجموعه این اذکار و اعمال 
نشان می دهد که چرا در اسلام نماز به عنوان ستون دین 
و مرز اســلام و کفر و عامل تقرب به خدا انتخاب شده و 

باید به شکل فردی و جمعی برپا شود؟ 
اهمیت و ارزش نماز

نماز در تعالیم قرآن، عمل خالص عبادی بندگان دانسته 
شــده که به عنوان ارکان اسلام و مرز اسلام و کفر)مائده، 
آیات 57 و 58( درهمه شرایع آسمانی)ابراهیم، آیات 35 تا 
37؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیات 31 و 55( و در همه حالات 
ســلامتی، بیماری ، وجود عذر، شرایط جنگی و مانند آنها 
)آل عمران، آیه 191؛  الکشــاف، ج 1، ص 453؛ بقره، آیه 
۲38 و ۲39؛ نساء، آیات 101 و 103( لازم و واجب شمرده 
شده است؛ هر چند که بهتر است که انسان در حالت هوشیار 
و به دور انواع مستی به نماز بپردازد تا بداند چه می گوید و 
چه می کند.)نساء، آیه 43( البته برای فهم اهمیت و ارزش 
هر چیزی بهتر اســت که به آثار و پیامدهای آن نیز توجه 
شود؛ زیرا اصولا آثار هرچیزی است که به عنوان انگیزه یا 
همان علت غایی انسان را به انجام کاری مشتاق کرده و او 
عــزم را جزم به انجام آن می کند و در راه آن صبر و حلم 
می ورزد و تا تحصیل مقصود دست از سعی و تلاش برنمی 
دارد. از همین رو خدا برای ایجاد انگیزه در انســان، به آثار 
نماز پرداخته که شامل کسب آرامش)بقره، آیه ۲77(، رهایی 
از خوف و ترس و حزن)همان(، آسانی در کارها )بقره، آیه 
45(، امداد الهی)مائده، آیه 1۲؛ بقره، آیات 45 و48(، برتری 
و امتیاز بر دیگران)آل عمران، آیه 113(، تقرب به خدا)انفال، 
آیات 3 و 4؛ علق، آیات 9 و 10 و 19(، رفع مشــکلات و 

شبهه: دعای »هفت هیکل« تا چه حد سندیت دارد و معتبر 
است؟

پاسخ: دعا در قرآن و روایات به عنوان یک  راه ارتباطی بین انسان و خالق 
یکتا معرفی شــده است. راهی که از عمق وجود انسان آغاز و به بلندترین 
جایگاه وجودی ختم می شود؛ همین امر سبب شده که در مذهب شیعه 
»دعا« از جایگاه ویژه  و والایی برخوردار باشــد. در دین مبین اسلام، آثار 
فراوانی برای دعا بیان شده و کلیدهای نجات و گنجینه های رستگاری از 
نوید های این عمل است. )1( خداوند در آیه ۶0 سوره غافر، مردم را به دعا 
کردن امر می کند و مژده اجابت می دهد. در یک جمله، دعا تأثیر بسزایی 
دررسیدن به نقطه بهتر ازلحاظ مادی و نیل به کمال از جهت معنوی دارد.

اما از آنجا که عقل بشر بدون تکیه  بر قرآن و سیره معصومان)ع( نمی تواند 
به کمال واقعی برسد، اهل بیت سفارش کرده اند که مؤمنان با هدایت قرآن 
و حدیث از دعا بهره مند شوند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: »دعاهایی که 
از ائمه رســیده است، بهترین دعاهاســت. اولاً خواسته هایی در این دعاها 
گنجانده شده است که به ذهن امثال ماها اصلًا خطور نمی کند و انسان از 
زبان ائمه )ع( آنها را از خدا طلب می کند... اگر انسان اینها را از خدا بخواهد 
و بگیرد، می تواند برای او سرمایه باشد. ثانیاً در این دعاها مایه های خشوع و 
تضرع وجود دارد. مطلب، با زبان و لحن وبیانی ادا شده است که دل را خاشع 
و نرم می کند. با عبارات فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها 

موج می زند. انسان باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند.« )۲(
در دوره حاضر، دعاهایی بین مردم شایع شده است که هیچ منبع روایی 
ندارند، یکی از این موارد، دعای معروف به »هفت هیکل« است که متشکل 
از فقرات هفتگانه هست. این متن با عنوان »دعای هفت هیکل« در برخی 
از سایت ها و کتاب های معاصر ذکرشده و خواصی نیز برای آن بیان گردیده 
هُ الامَانِ الواقیَه« معروف به  است. همچنین مرحوم کفعمی در کتاب »جُنَّ
»المصباح« هفت دعا را با عنوان »الهیاکل« ذکر می کند که با دعای هفت 

هیکل مذکور در کتاب »گنج های معنوی« متفاوت است.
هُ الَامانِ الواقیَه« معرفی کتاب »جُنَّ

نویسنده کتاب، مرحوم شیخ تقی الدین، ابراهیم بن علی عاملی کفعمی ، 
از عالمان شیعه قرن 10 هجری قمری است. وی دارای تألیفات متعدد در 
موضوعات مختلف است که کتاب »البلد الأمین و الدرع الحصین « و »جنه 

الأمان الواقیه« ازجمله آثار مشهور دعایی ایشان است.)3(
کتاب »جنه الأمان الواقیه« در 50 فصل به رشته تحریر درآمده است. 
نویسنده در مقدمه کتاب می گوید: »این کتاب را از کتاب های مورد اعتمادی 
جمع آوری کردم«. وی در آخر کتاب، فهرستی از منابع استفاده شده را که 

افزون بر ۲39 عنوان است ذکر می کند.
کفعمی، عالم مورد اعتماد علمای شیعه است، اما متون موجود در این 
کتاب، همگی منتسب به معصومان )ع( نیستند، بلکه برخی از آنها مانند 

دعای الهیاکل بدون انتساب به معصوم ذکرشده است.
بررسی دعای »الهیاکل«

مرحوم کفعمی هیچ سند و منبعی برای این دعا ذکر نکرده و متن آن هم 
در هیچ کدام از منابع حدیثی و دعایی شیعه وجود ندارد و حتی هیچ دعایی با 
نام »الهیاکل« در منابع شیعه نیست؛ برخی از الفاظ و جملات این دعا را در 
ادعیه  مختلف می توان یافت و قسمتی از الفاظ نیز در روایات شیعه نیست. 
بنابراین دعای »الهیاکل« با شکل موجود در منابع شیعه وجود ندارد و 
نخستین بار توسط کفعمی در منابع شیعه وارد شده است. درنتیجه، عدم 
نقل این دعا در آثار پیشین، نبود برخی از جملات در سخنان معصومان 
عدم ذکر سند، منبع و انتساب نداشتن آن به معصومان )ع(، سبب ضعف 

سندی و متنی این دعا شده است.
معرفی کتاب »گنج های معنوی«

این کتاب، تألیف رضا جاهد در 11 بخش با قطع وزیری به چاپ رسیده 
است.)4( نویسنده در ابتدای کتاب، هدف خود را چنین نقل می کند »نظر 
به فراوانی فضیلت و اهمیت دعا و درخواســت حوائج از درگاه پاک الهی 
که سبب توجه بیشتر نسبت به خالق یکتاست و نشر مقداری از احادیث 
پیشوایان دین درصدد تهیه این کتاب برآمدم تا ان شاءالله روز بیچارگی ما 
را چاره ای باشد«. به همین جهت وی دعاهای متعدد با موضوعات مختلف 
در این کتاب گردآوری می کند. این کتاب در ســال های اخیر با استقبال 
زیادی از سوی مردم مواجه شده است، اما نتوانسته در مجامع علمی و نزد 

اندیشمندان جایگاهی بیابد. 

ناشناخته بودن نویسنده این کتاب از حیث علمی و معنوی، عدم استناد 
به منابع معتبر شیعه، روشمند نبودن نوشته، نبود برخی از دعاها در منابع 

شیعه و... ازجمله دلایل عدم اعتبار این کتاب است.
بررسی محتوای دعای هفت هیکل:

نویســنده در این دعا، آیاتی را در هفــت فقره ذکر می کند و در آغاز 
هرکدام از فقرات »بسِْم اللهِ الرحمن الرحیم« و سپس جمله »اعُیذُ نفَْسی 
باِللهِ العَْلیَِّ العْظیمِ« را بیان می کند. حال آنکه همراهی برخی از این آیات 
- مانند هیکل دوم- در کنار هم در احادیث معصومان )ع( یافت نمی شود. 

درنتیجه این دعا را هم نمی توان به معصومان نسبت داد.
نتیجه :

دعای هفت هیکل که در دو منبع »گنج های معنوی« و »المصباح« وجود 
دارد، به دلیل نداشتن پیشینه روایی و نیاوردن سند، فاقد اعتبار حدیثی است؛ 
ازاین رو هرچند خواندن آن به قصد رجا اشکالی ندارد، اما نمی تواند همانند 
دعاهای مأثور، تضمین کننده سعادت بشر به شمار آید و چه بسا آسیب هایی 
را نیز به دنبال داشته باشند و البته شهرت آن در بین مردم، به جهت تصوّر 
خواص آن، موجب می شود که مسیر بدعت گشوده شده و راه سنّت، بسته 

شود و مردم به سوی دعاهای نامعتبر و غیر مأثور کشیده شوند. )5(
 پی نوشت ها:

 1. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران: اســلامیه، چاپ چهارم، 1407 ق، ج ۲، ص 4۶8.  
۲. نمازجمعــه  تهــران، ۲9/ 07/ 1384.   3. المصباح )جنه الأمــان الواقیه(، ابراهیم بن علی 
عاملی کفعمی، قم: دارالرضی، دوم، 1405 ق.  4. گنج های معنوی، رضا جاهد، مشــهد: سنبله، 
1391 ش.   5. برای مطالعه بیشــتر مراجعه شــود به مقاله »ارزش سنجی  سند و متن دعای 

هفت هیکل«، مجله دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث، شماره ۲.
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

اعتبار  دعای »هفت هیکل«

رفاه و رفاه زدگی 
از نگاه قرآن

 علی خدایی

عالمانه  و  عارفانه  نماز 
محسن خجسته

 به تعبیر رهبــر معظم انقلاب: »دعاهایی که از ائمه 
رسیده است، بهترین دعاهاست. اولاً خواسته هایی 
در این دعاها گنجانده شده است که به ذهن امثال 
ماها اصلاً خطور نمی کند و انســان از زبان ائمه )ع( 
آنها را از خدا طلب می کند... اگر انسان اینها را از خدا 
بخواهد و بگیرد، می تواند برای او سرمایه باشد. ثانیاً 
در این دعاها مایه های خشوع و تضرع وجود دارد. 
مطلب، با زبان و لحن وبیانی ادا شده است که دل را 
خاشع و نرم می کند. با عبارات فصیح و بلیغ، عشق 
و شیفتگی و شوق در این دعاها موج می زند. انسان 

باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند.« 

دعای »الهیاکل« با شکل موجود در منابع شیعه 
وجود ندارد و نخســتین بار توسط کفعمی در 
منابع شیعه وارد شده است. در نتیجه، عدم نقل 
این دعا در آثار پیشین، نبود برخی از جملات 
در ســخنان معصومان عدم ذکر سند، منبع و 
انتساب نداشــتن آن به معصومان )ع(، سبب 

ضعف سندی و متنی این دعا شده است.

عنصــر آرامش که از آن به امنیت نیز یاد می شــود 
ارتباط مســتقیم با روح و روان آدمی دارد. شــخصی که 
دارای آرامش است و از هر لحاظ در امنیت به سر می برد، 
بی گمان احساس سعادت می کند. با این همه نمی توان گفت 
که عنصر آرامش به تنهائی می تواند احساس خوشبختی 
آدمی را کامل کند؛ زیرا آن طور که روانشناســان و دیگر 
دانشمندان علوم انسانی بیان داشته اند، نخستین دغدغه 
انسان، غذا و تامین آن است و اساسا بقای انسان به تامین 
غذا می باشد و بی آن ، هلاکت او قطعی است. اینجاست که 
مســئله آسایش به معنای دستیابی به هر چیز مادی که 
پاســخگوی نیازهای مادی و جسمی او باشد، خود را به 

عنوان دومین عنصر سعادت مطرح می کند.
به سخن دیگر، انسان دو نیاز روحی و جسمی دارد که 
باید به آنها به روش درست پاسخ داده شود. و آن آسایش و 

آرامش است که قوام سعادت شمرده می شود.
رفاه، آسایش مثبت

اگر بخواهیم آســایش را بــه عنوان یکی از دو عنصر 
اصلی خوشبختی بدانیم، نمی توانیم از رفاه به عنوان امری 
ضد ارزشی سخن بگوییم؛ زیرا رفاه به معنای دستیابی به 
آسایشی که پاسخگوی درست و مناسب به خواسته ها و 
نیازهای جسمی می باشد،  ارزشی است که باید به عنوان 

هدف مورد توجه قرارگیرد.
در آیات قرآن، با اشکال و واژگان گوناگون ، از این نیاز 
مثبت بشری سخن گفته شده است. درخواست حسنات ، 
خیر و نعمت های گوناگون از خداوند که در آیات بســیار 
آموزش داده شده و به عنوان امری مثبت در دعاها مورد 
اهتمــام و تاکید قرار گرفته ، خود بهترین گواه بر مثبت و 

ارزشی بودن آسایش و رفاه است.
آیات 15 تا 18 ســوره فجر در مورد ارزشمندی رفاه ، 
با عنوان اکرام انســان سخن می گوید ، هر چند که ملاک 
ارزشــمندی و برخورداری از رفاه و آســایش را دوری از 
خوردن اموال یتیمان و یا اطعام مساکین و ادای واجبات و 
حقوق مالی می شمارد. همچنین آیات ۲00 تا ۲0۲ سوره 
بقره و ۶۶ ســوره مائده و 97 ســوره اعراف، کسانی را که 
خواهان آســایش و رفاه دنیوی در کنار آسایش اخروی و 
ابدی هستند ، مورد تجلیل و تشویق قرار می دهد و تبیین 
می کند که رفاه و آسایش به عنوان امری مثبت و ارزشی 
همواره در همه آموزه های ادیان وحیانی دیگر مورد توجه 

بوده است.
آیاتی که انسان ها را به بهره مندی از نعمت های الهی 
دعوت می کند و اســتفاده از آن را امری پســندیده و در 
مسیر کمالی بر شمرده و مردم را به عنوان شکر گزاری به 
اســتفاده درست و مناسب از آنها می خواند، خود بهترین 
گواه بر ارزشی بودن آسایش و رفاه است. از این دسته آیات 
می توان به آیاتی چون 17۲ سوره بقره و 4 و 5 و 87 سوره 
مائده و 3۲ و 33 و 9۶ ســوره اعراف اشاره کرد. هر چند 
که در برخی از آیات چون 35 و 37 ســوره سباء و 55 تا 
58 سوره مؤمنون ارزشمندی رفاه و آسایش را مشروط به 
ایمان و عمل صالح و ترس از خداوند و تقوای او کرده و یا 
فراموشی از خداوند را در هنگام بهره مندی از رفاه و آسایش 
در آیه 44 سوره انعام زمینه ساز عذاب الهی برمی شمارد، 
ولی همین آیات خود بهترین گواه بر ارزشمندی و مثبت 
بودن رفاه و آســایش دنیوی همانند آسایش اخروی در 

آموزه های وحیانی بشمار می رود.
اینکه از نظر خداوند ،  رفاه و آسایش انسان ها به عنوان 
پاداش ایمان و تقوای مؤمنان معرفی می شود )اعراف آیه 
9۶( و در آیات ۶۶ سوره مائده و 1۶ سوره جن، برخورداری 
مردم هر جامعه از رفاه و آسایش را به سبب استقامت در 

دین و عمل به آموزه های وحیانی معرفی می کند ، دلیل دیگر 
بر ارزشی بودن و اهمیت آسایش در تحلیل قرآنی است.

خداونــد در آیات 80 و 81 ســوره طه و 35 و 3۶ 
ســوره بقره و 19 و ۲۲ سوره اعراف به آدمی می آموزد 
چگونــه می تواند به رفاه دســت یافتــه و آن را تداوم 
بخشــیده و از آســایش پایدارتری نسبت به دیگر امور 
دنیوی بهره مند شــود. این گونه آیات نیز می تواند دلیل 
دیگری بر ارزشــی بودن رفاه و آسایش هر چند مشروط 

در دیدگاه قرآن باشد.

اتراف ،  هنجاری ضد ارزشی
با همــه تاکیدی که بــر اهمیــت و ارزش رفاه در 
زندگی بشــر در آیات قرآن شده ، شیوه ای از رفتار در این 
حوزه بشــدت مورد نهی و سرزنش قرار گرفته است که 
می تواند بسیاری را دچار خطا و اشتباه کند. در برخی از 
فرهنگنامه های قرآنی دو مفهوم رفاه و اتراف در هم آمیخته 
و نویسنده و یا نویسندگان نتوانسته اند از عهده جدا سازی 
این دو مفهوم بر آیند. از این رو خواننده این گونه آثار در 
پایان در نمی یابد که آیا رفاه و آسایش امری مثبت و سازنده 
است که باید به عنوان یک ارزش ، هدف شخص و جامعه 
قرار گیرد یا آنکه امری منفی و ضد هنجاری و ارزشی است 
که باید از آن پرهیز کند. در این نوشتار برای اینکه میان دو 
مفهوم ارزشی و ضد ارزشی رفاه تفاوت و تمایز قائل شویم ، 

برای شناخت و تقرب به خداوند ، مورد توجه و اهتمام انسان 
قرار گیرد، این شیوه رفتاری مورد تایید و ترغیب است.

اما اگر انسان در مسیر بهره گیری و تعامل با نعمت های 
خداونــدی ، به گونه ای رفتار کند کــه او را از خداوند دور 
ساخته ، راه را بر کمال فرد یا جامعه ببندد و یا موجبات ظلم 
و ستم به دیگری را فراهم آورد و یا سبب شود تا خداوند 
از یادها برود و از مقصد و مقصود بودن بیرون افتد، در این 
زمان است که این شیوه رفتاری به عنوان اتراف و رفاه زدگی 

معرفی و شخص به سبب این رفتار سرزنش می شود.
از ایــن رو قــرآن در آیه 77 ســوره مریــم به رفتار 
ضدهنجاری برخی از مســلمانان در صدراســلام اشاره 
می کند و روشن می سازد که چرا آرزوی رفاه امری نامطلوب 
معرفی شده است؛ زیرا در این آیه تبیین شده که فلسفه 
ارتداد برخی از مسلمانان، همین رفتار ضد ارزشی اتراف و 
رفاه زدگی بوده است.آیات 7۶ تا 79 سوره قصص نیز با اشاره 
به داستان قارون به مسئله رفتارهای ضد هنجاری وی اشاره 
می کند که موجب شده بود تا خود و گروهی را گمراه کند.

بسیاری از مردم در هنگام بهره گیری از نعمت های الهی، 
رفتاری را در پیش می گیرند که آنان را به ســوی کفران 
نعمت و ناسپاسی سوق می دهد. به این معنا که بهره گیری 
از آسایش و رفاه به جای آنکه موجب شود تا در مسیر کمال 

گام برداشته و در راه مستقیم الهی به سوی خداوند تقرب 
جویند، در مســیری گام بر می دارند که آنان را از خدا و 
کمال مطلق دور می کند. این گونه رفتار ضدهنجاری است 
که آدمی را گرفتار نابودی درونی و بیرونی می کند و هلاکت 
او و دیگران را رقم می زند.)نحل آیه 11۲ و اسراء آیه 83 

و روم آیات 33 و 34(
رفاه زدگی جامعه

در عصر نخست اسلامی ، به سبب شرایط خاصی که 
مسلمانان در آن به سر می بردند، همگی تلاش داشتند تا 
از نعمت های الهی به درســتی استفاده کرده و از هر گونه 

ریخت و پاش و ولخرجی جلوگیری کنند.
اما پس از دستیابی به قدرت و سرازیر شدن نعمت ها و 
سرمایه و ثروت از هر سوی به سوی جامعه اسلامی مردم 
اندک اندک رفتارهای پسندیده چون ایثار و انفاق را فراموش 
کرده و به جای شیوه احسان ، به رفاه زدگی و اتراف دچار 
شده و به خوشگذرانی و شب نشینی پرداخته و حتی خدا 

و خانه خدا را فراموش کردند.
در داستان هایی که از عصر نخست گزارش شده موارد 
بســیاری را می توان یافت که بیانگر رفتار ضد هنجاری 
مسلمانانی است که به دام اتراف و رفاه زدگی افتاده اند. در 
یکی از داستان ها آمده است که شخصی به نزد پیامبر)ص( 
می آیــد و خواهان دعای خاص برای خود می شــود تا از 
وضعیت سخت اقتصادی بیرون آید. این فرد پس از دعای 
پیامبر)ص( به ثروتی می رسد و گله های بزرگ از گوسفند و 
شتر را صاحب می شود، اندک اندک از مسجد دور می شود 
و حتی ماه ها به مسجد نمی آید تا زمانی می رسد که وقتی 
مامور مالیاتی پیامبر )ص( برای اخذ زکات می رود حاضر 
به پرداخت حقوق مالی که بر گردن وی بود نمی شــود و 

از آن سرباز می زند.
در همین عصر اســت که برخی آنچنان ســرمایه دار 
می شــوند که طلاها و زرهایشان را با تبر خورد و تقسیم 
می کنند. در حالی که از دادن زکات و خمس و دیگر حقوق 
مالی خودداری می کنند و حاضر به مشارکت در جبهات 

جهادی نمی شوند.
در سال های نخست انقلاب اسلامی نیز مردم به دور از 
اتراف و رفاه زدگی زندگی می کردند و مسئولان نه خانه های 
چند هزار متری داشتند و نه ماشین های متعدد و کاخ ها 

و ویلاهای مختلف در کنار کوه و جنگل و دریا داشتند.
اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای دگرگون شــده 
اســت که رفاه زدگی واتراف گروهی از مسئولان نه تنها 
جامعه را با انواع و اقسام بلاها درگیر کرده بلکه به سبب 
اســراف کاری و زیاده روی در مصارف دولتی ، بسیاری از 
طرح های عمومی با کمبود اعتبار و بودجه مواجه شــده 

و جامعه از شکوفایی اقتصادی و تمدنی باز مانده است.

این رفاه زدگان به سبب عدم خودداری از ارتکاب برخی 
از گناهان و ترک واجبات و حقوق مالی و تصرف بی رویه در 
بیت المال ، زمینه ساز خشم الهی شده و جامعه را از سعادت 
و رفاه جمعی دور می سازند. هر چند که خداوند در آیات 
35 و 3۶ ســوره بقره و 19 و ۲۲ سوره اعراف به داستان 
حضرت آدم )ع( اشاره می کند ولی این مسئله اختصاص به 
آن حضرت ندارد و هر کسی که این گونه نسبت به ارتکاب 
گنــاه و اتراف و اســراف ادامه دهد ،خود و جامعه را دچار 

بحران ها و بدبختی ها می کند.
جامعه مطلوب قرآنی

از نظر قرآن جامعه مطلوب آن اســت که همگان از 
سعادت به مفهوم واقعی آن برخوردار باشند. به این معنا 
که مردم در مسیر تعالی و کمال گام بردارند و از آسایش 
و آرامش برخوردار بوده و در تنگناهای روحی و جســمی 

و معیشتی نباشند.
احســان و نیکوکاری )بقره آیه 58 و مائده آیه 85( و 
امنیت و آرامش )بقره آیه 1۲۶ و نحل آیه 11۲ و قصص 
آیه 57( و ایمان و عمل صالح )نور آیه 55 و سباء آیه 37 
و اعــراف آیه 15۶( و پرداخــت زکات )اعراف آیه 15۶( 
 در کنــار تقــوا )اعراف آیه 9۶( در جامعه نهادینه شــده 

باشد.

مــردم به درســتی از نعمت ها اســتفاده کنند و راه 
کفران نعمت را در پیش نگیرند. )نحل آیه 11۲ و ســبا 

آیات 15 تا 17(
از هر گونه اسراف و تبذیر خودداری کنند و به ولخرجی 
و ریخت و پاش نپردازند. اهل صرفه جویی و قناعت باشند 

و به خود و دیگری سخت نگیرند.
اگر چنین جامعه ای فراهم آید می توان امید داشت که 
در مسیر تقرب و کمال گام بر می دارند. این در حالی است 
که در حال حاضر الگوهای زندگی ما در همه زمینه های 
اخلاقی و اعتقادی و اقتصادی بر اساس الگوهای نادرست 
و طاغوتی می باشــد و از جامعه آرمانی و اسلامی بسیار 

فاصله داریم.
بسیاری از افراد جامعه به ویژه سرمایه داران و مسئولان 
ثروتمند آنچنان در رفاه زدگی غرق شده اند که جز شادمانی 
خود چیزی را نمی بیینند و حتی از درد و رنج مردمی خبر 
ندارند که نسبت به شام شب خویش مانده اند و صورت های 

خود را با سیلی سرخ نگه می دارند.
البته از نظر قرآن این شیوه رفتاری و خود فراموشی 
و خدا فراموشی در هنگام رفاه زدگی و شادمانی مفرط در 
آن ، امری طبیعی نسبت به کسانی است که خدا را به خاطر 
اتراف و رفاه زدگی فراموش کرده اند. خداوند در آیات 43 
و 44 ســوره انعام و آیات 9 و 10 ســوره رعد و ۲۶ سوره 
رعد و 7۶ سوره قصص به نقد این رفتار ناهنجار مترفان و 
رفاه زدگان پرداخته و آنان را به سبب رفاه زدگی و رفتار 

ضدارزشی اتراف سرزش می کند.
این گونه است که مترفان خود زمینه هلاکت خود و 
جامعه را فراهم می آورند و در دام استدراجی می افتند که 

راهی جز سقوط به دوزخ ندارد.
قرآن در آیه ۶9 و 70 ســوره توبه و 53 تا 55 سوره 
نحل به ســبب رفتارهای ضدهنجاری مترفــان آنان را 
تهدید می کند و از آنها می خواهد که از تکبر و غرور بیجا 
دســت بردارند )مؤمنون آیات ۶4 تا ۶۶( تا روزی خود را 
سرزنش نکنند وحســرت روزهای خوب را نخورند.)انبیا 

آیات 13 و 14(
مشکل مترفان این است که با ساخت خانه های باشکوه 
و مجلل )اعراف آیه 74 و حجر آیات 80 تا 84 و حج آیه 
45( و ریخت و پاش و تبذیر و دیگر رفتارهای زشــت و 
زننــده ، دیگر مردمان را نیز گمراه می ســازند و به تقلید 
رفتارها و هنجارهای ضد صرفه جویی ومصرف درســت 
می کشانند.)زخرف آیات ۲3 و ۲4( زیرا خانه های مجلل 
نیازمند استخرهای بزرگ و مصرف بسیار آب و لامپ های 
زیاد برای روشنایی و هزینه های بسیار دیگری چون تهیه 
وسایل بزرگ گرمایشی و سرمایشی و مانند آن می باشد 
که خود هزینه هنگفتــی را بر جامعه تحمیل می کند و 
سرمایه های جامعه را به هدر می دهد بی آنکه سودی برای 
شخص و جامعه جز اعتبار و پز و پرستیژ و مقام داشته باشد.
اینها نمونه های کوچکی از آثار و پیامدهای زشت اتراف 
و رفاه زدگی در جامعه است که در این جا بیان شد. ذکر 

موارد دیگر نیازمند مجال بیشتری است.

از رفاه مثبت با اصطلاحاتی چون آسایش و یا رفاه ، بی هیچ 
قید و وصف اضافه ای استفاده کرده ایم و در بیان ناهنجاری 
ضد ارزشــی آن از واژگانی چون اتراف و رفاه زدگی بهره 
گرفته ایم. بنابراین در این مقاله از آسایش و رفاه ، به عنوان 
امری ارزشــی و مطلوب که باید به عنوان هدف در برنامه 
شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد سخن به میان 
آمده و از رفاه زدگی و اتراف به عنوان نابهنجاری یاد شده 
است. از نظر اسلام، هرگز اصل نعمت های الهی امری منفی 
و غیر سازنده نیست بلکه نوع رفتار و تعامل انسان به آن 
است که با آن مفهوم ارزشی و یا ضد ارزشی می بخشد. در 
حقیقت آنچه در اسلام مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد 
و تحلیل و تبیین و توصیه ها بر اساس آن انجام می شود، 
کنش ها و واکنش های انســان نسبت به آفریده های الهی 

است که از آن به نعمت و خیر یاد می شود.
اگر واکنش ها و تعاملات انسان نسبت به نعمت های 
الهی بر اساس آیه بودن ، ابزاری برای کمال یابی و وسیله ای 

سختی ها)بقره، آیات 45 و153(، رهایی از شهوات و مانع 
فحشــاء و منکر)مریم، آیه 59؛ نحل، آیه 90؛ عنکبوت، 

آیه 45(، نورانیت)فتح، آیه ۲9( و ده ها اثر دیگر می شود.
البته نماز زمانی می تواند همــه آثار و برکات را برای 
انســان داشته باشد که نماز عالمانه و عارفانه باشد. به این 
معنا که شــخص بداند در چه جایگاهی عظیم قرار گرفته 

و چــه می گوید و چه می کند؛ زیــرا نماز به عنوان یکی از 
مهم ترین مصادیق ذکر الله)طه، آیه 14(، باید همراه با علم 
و شناخت نسبت به معبودی باشد که شخص در مقام عبادت 
در پیشگاه او حاضر شده و به نماز می پردازد.  هر عملی در 
برابر مقامی، می تواند به ســبب علل و عواملی خاص باشد. 
امیرمؤمنان علی)ع( سه گانه ای برای رفتار بندگان در برابر 
معبود خویش بیان کرده که می تواند ابعادی از این حقیقت 
را آشــکار کند. ایشــان می فرماید: إنَِّ قَوْماً عَبَدُوا الَلهّ رَغْبَةً 

ارِ، وَإنَِّ قَوْماً عَبَدُوا الَلهّ رَهْبَةً فَتِلکَْ عِبَادَةُ  جَّ فَتِلـْـکَ عِبَادَةُ التُّ
العَْبِیدِ، وَإنَِّ قَوْماً عَبَدُوا الَلهّ شُکْراً فَتِلکَْ عِبَادَةُ الاحَْرَار؛ گروهی 
از مردم خداوند را به شوق بهشت عبادت می کنند که این 
عبادت تجارت پیشــگان است و گروهی دیگر خداوند را از 
ترس جهنم عبادت می کنند که این عبادت بردگان است و 
گروه سوم خداوند را به خاطر شکر از او عبادت می کنند و 

این عبادت آزادگان است. )نهج البلاغه، حکمت ۲37( امام 
حســین)ع( نیز این نوع سوم از عمل عبادی را به عنوان با 
فضیلت ترین نوع عبادت و بندگی برشمرده و می فرماید: »وَ 
هِیَ افَْضَلُ العِبادَةِ«)بحارالانوار، ج 78،ص 117؛ موســوعه 

کلمات الامام الحسین ، ص 748، ح 90۶(
البته امیرمؤمنان )ع( نمی خواهد بگوید که دو نوع عمل 
عبادی دیگر باطل یا بی ارزش اســت، بلکه می خواهد بیان 
کند که دراین سه گانه چنان که امام حسین)ع( فرموده، عمل 

سوم که از روی شکر انجام می شود، دارای برتری است. خدا 
در قرآن، به هر سه نوع عبادت اشاره می کند و می فرماید: 
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَتَ الَلهّ قَرِیبٌ مِنَ المُْحْسِنِینَ؛ و 
در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را 
بخوانید که رحمت  خدا به نیکوکاران نزدیک است.)اعراف، 
آیه 5۶( در این آیه از بندگان خواسته شده تا در برابر عظمت 
الهی به عنوان خائف ، عبادت کنند و در برابر اکرام الهی به 
عنوان طمعکار عبادت نمایند؛ ولی رحمت خاص الهی به 
محسنان که براساس احسان عبادت می کنند، نزدیک است؛ 
زیرا احسان چنان که از آموزه های وحیانی به دست می آید به 
معنای عبادت مبتنی بر شکری است که به دنبال شناخت 
کامل از خدا به دســت می آید؛ چنان کــه از پیامبر)ص( 
پرسیدند: احسان چیســت؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 
الإحسان أن تعَبد الله کأنکّ تراه فإن لم تکن تراه فإنهّ یراک؛ 
احسان این است که خداوند را به گونه ای عبادت کنی که 
گویی او تو را می بیند. پس هر چند که تو او را نبینی ولی 
بدانی که او تو را می بیند.)ر.ک: بحارالأنوار، ج۶7، ص19۶ 
و ۲19; الصحیح ،البخــاری، ج۶، ص۲0( درحقیقت مقام 
احســان به این است که شخص به این حقیقت برسد: ألَمَْ 
یعَْلمَْ بأِنََّ الَلهّ یرََی؛ مگر ندانسته که خدا می  بیند.)علق، آیه 
14( البته اقرب از این مقام احسان، همان مقام محبت است 
که شخص در مقام اعتدال کامل به خدا پرستی می پردازد و 
همه سه گانه را با هم دارد؛ زیرا خوف و طمع و رغبت را با 
شکر و محبت آمیخته است؛ این مقام که همان مقام احسان 
اکرامی است، بالاتر از این مقام احسان معمولی، همان مقام 
قطع و کشفی است که برای امیرمؤمنان علی)ع( و اولیای 
معصوم)ع( است. حضرت امیرمؤمنان علی)ع( فرمود: ما کنت 
أعبد رباًّ لم أره؛ پروردگاری را که نمی بینم عبادت نمی کنم.

)الکافی، ج1، ص98 و 138(


